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 عکس 
نوشت

مراســم شب بیســت و یکم ماه مبارک 
رمضان ۱۴۰۱ با حضور گسترده مردم در 

»کهف الشهدا« برگزار شد. / مهر

بحارالانوار؛ ج۵۸؛ ص۳۷۶

محمود حبیبی  کســبی: شــاید در متون تاریخی و تحلیلی به فضایل سیاســی و اجتماعی مولاامیرالمؤمنین پرداخته شده باشد 
اما در شــعر و ادبیات خیلی کمتر به این موضوع پرداخته شــده است. در اشعارمان بیشتر به جایگاه امامت حضرت، عبودیت 
ایشــان، جنگ آوری و شــجاعت و شــهامت او پرداخته ایم و شــاید در شــعر فارسی به عدالت علوی و شــیوه های جامعه داری و 
کشــورداری و امت ســازی علوی کمتر پرداخته شــده اســت. معتقدم در روزگار ما شــدیداً پرداختن به این موضوع ها نیاز 
اســت، زیــرا اولًا ما را امیدوار می کند و ثانیاً برای جامعــه ای که پس از ظهور حضرت موعود)عج( با آن مواجه خواهیم 
شــد، آماده می کند. امروزه مخاطب شــعر فارسی تشنه شــنیدن حکومت علوی، بسط شرایط عدالت علوی و معرفی 
اجتماع علوی در شعر است و این موضوع می تواند راه گشا و کارگشا هم باشد. متوجه باشیم که درد دل با چاه نشانه 
غربت مولاست، آن قدر غریب که در آن دیار و روزگار کسی را نمی یابید که با او صادق و یکدل و همدل باشد تا بتواند 
با او درد دل و گفت وگو کند. بنابراین ســراغ چاه می رود که کســی صدای او را نمی شــنود و با خدای خود راز 

و نیاز می کند.

مخاطب شعر، تشنه شنیدن از حکومت علوی است

بخشی از صحبت های اين شاعر در گفت وگو با ايسنا

بْــوَابَ فَضْلِــک وَ انَْزِلْ عَلَــی ّ فِیهِ 
َ
اللَّهُــمَّ افْتَــحْ لِی فِیــهِ أ

بَرَکاتِک وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِک وَ اَسْــکنِّی فِیهِ 
بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِک یا مُجِیبَ دَعْوَة الْمُضْطَرِّینَ

خدایــا در این ماه درهای فضیلت را به روی من بگشــا، 
و برکاتــت را بــر من نازل فرما، و به موجبات خشــنودی 
ات موفقم بدار، و در میان بهشــت هایت جایم ده، ای 

برآورنده خواهش درماندگان

عروسی با قنات در خط تاریخ

آینده روی ســتون های گذشــته اســتوار شــده اســت. فراموشــی درد 
حافظه جمعــی اســت. مــا فرامــوش می کنیــم و اتفــاق ناخواســته 
می افتــد. رشــته کار از دســتمان خــارج می شــود. پرتــگاه روبــه روی 
ماســت. پرتگاه خراب کردن هر چه دانســتیم و ندانســتیم. همیشه 
حرف عبرت از گذشته است اما ته دلمان صحبت گذشتگان، لوث و 
کلیشه ای است، وقتش را نداریم تا گذشته را بخوانیم اما برای درک 

حال، گویی چاره ای هم نداریم.
هــگل، فیلســوف آلمانــی، روحی واحــد در جهان می دیــد، تاریخی 
کــه همه مــا در آن زندگــی می کنیم: »هر قــوم یا ملتــی روحی دارد 
که مرحله ای اســت از تحقق روح جهان. روح جهان را شــور و شــوق 
افــراد جهــان، در تاریخی پیــش می برند. آنهــا دوره جدید و مرحله 
عالی تــری از آزادی وخودآگاهــی را تحقق می بخشــند.« ما در این روح، ســهم اندکی داریم 
چون فرهنگ شفاهی مان غالب به فرهنگ مکتوب است. در ایران سخت است با صداقت 
با خود و مخاطب روبه رو شدن. ما حرف زدن از خودِ دیگری را برنمی تابیم. به همان اندازه 

در حرف زدن از خود محافظه کاریم.
کتــاب »نقاط امــن« اما این دو کلیشــه مزاحم زندگینامه نویســی یعنی »محافظــه کاری« و 
»من این کار را کردم و آن کار را به اتمام رســاندم« می شــکند. خاطره در این کتاب، داستان 
می شــود. از آن مهم تــر خط داســتان ها بــا تاریخ و هویت ایــران گره خورده اســت. با مقوله 
کم شناخته شده باستان شناسی در دهه ۴۰ و ۵۰. داستان های مبتنی بر خاطره هایی که یک 
باستان شناس در زندگی اش تجربه کرده است. اسماعیل یغمایی، باستان شناس نام آشنای 
ایــران اســت و البتــه توانــا در نوشــتن. او از ترس هــا، شــادی ها و غم هایش بی پــرده و بدون 
رودربایســتی می نویســد: »ما درمانده، پریشــان و وحشــت زده زل زده بودیم رو به کوه های 

روبه رو که غرق در سیاهی بودند.«
ما در داســتان »تیمور بختیار«، لحظه به لحظه همراه باستان شــناس می شویم، عزیمت از 
تهران اســت و مقصد یکی از مناطق مرزی ایران در غرب. در راه ما با چالش های مختلفی 
روبه رو می شــویم، در قهوه خانه ها می خوابیم. با راننده ها سروکله می زنیم. با شرایط اداری 
آن روزهــا آشــنا می شــویم و از جایی ناشــناخته بــه نام »چنارباشــی« ســردرمی آوریم و گم 

می شویم در رد یک ماجرای سیاسی گره خورده به تاریخ.
بیشــتر ماجراهــا در محوطه هــای باســتانی می گــذرد. تپه یحیــی، بســتر شــکل گیری یکی از 
داســتان های کتــاب اســت. جایــی کــه آن را یکــی از مهم ترین محوطه هــای تاریخــی ایران 
می شناسشند و قدمتی دیرینه از دوران سنگ تا ساسانیان دارد. در ماجرای »عروس قنات« 
در روســتای صوغــون کرمان مــا در امتداد این خط تاریخی، همراه مردمی می شــویم که در 
ســرزمین خشکســالی، آرزوی آب دارنــد. آنها زنی 
جــوان را بــه قنــات می برنــد تــا بــا آن ازدواج کند و 
آســمان بارور شود. نقاط امن را انتشــارات دادکین 
ســال ۱۴۰۰ منتشــر کرده و حالا به چاپ دوم رسیده 
اســت تا با هم آیین ها، مراســم، تاریخ، رویدادهای 
اجتماعی را بخوانیــم و از یاد نبریم امروز ما نتیجه 
آن چیــزی اســت کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده و 

آینده مان را رقم می زند.

ë نقاط امن
ë نویسنده: اسماعیل یغمایی
ë ناشر دادکین

دعای روز
بیست و دوم

ماه مبارک رمضان

بیانــات اخیر رهبــر حکیم انقاب اســامی در دیدار 
رمضانــی بــا کارگــزاران نظام، پــر از نــکات اخاقی، 
مدیریتی و راهبردی بود. متأسفانه بخش خاصی از 
صحبت های ایشــان بــا »بکش-بکش«های توئیتی 
و ژورنالیســتی به گروگان گرفته شــد و البته در همان 
بخــش هم کمتــر به عمق نگاه ایشــان کــه مزین به 
خمیرمایــه اخاقــی بــود، دقت شــد.در ایــن دیدار، 
پنج سرخط پررنگ تر از نگاه اخاقی ایشان پیرامون 
مســائل مبتا بــه کارگــزاران به صــورت هشــدارگونه 
طــرح شــد که عبــارت بودنــد از: تــرک  فعــل، غرور، 
انفعال، ســوء ظــن و نمایشــی کار کــردن. از آنجا که 
معمولاً بیانات اخاقی معظم له متناظر با احوالات 
و شــرایط معاصــر اســت لازم می آیــد بــا تدقیق نظــر و جدیــت دنبال گیری 
شــود. از این جهت، هرکدام از این پنج معضل اخاقی، نیازمند دقت نظر، 
بررســی، تجویز نســخه، اصاح و دفع و رفع است. خوبی ماجرا این است که 
می دانیــم الحمدلله در ایــن دوره رئیس  جمهور اخاق مــداری نصیب مان 
شــده که دقایق و ظرایف اخاقی برایشــان اولویت و محوریت دارد و به این 
امر مهم التفات شــایان دارند. از این جهت، نکاتی عرضه می شــود:   ۱.    این 
ســرخط های اخاقی را به مثابه یک وعظ اخاقی و ارشــادی انتزاعی صرف 
نبینیم که فقط حظ چشــمی و گوشــی از آن برده شــود، بلکه چون از ســوی 
یک راهبر اخاق مدار مدبر صادر شــده اســت، لذا لازم اســت مســئولان امر 
بــرای ریشه شناســی از طرفــی و حل معضل از طــرف دیگر، اطــراف خود را 
خوب وارســی کنند. تا بعدها )شــاید هم خیلی زود( زمینگیرمان نکنند.    2.    
درخصوص افرادی که مبتا به این گونه بیماری های اخاقی هستند، برنامه 
اصاحی داشــته باشــیم و در یک سیر تدریجی بهبود و اصاح رفتار را شاهد 
باشــیم. اگر با تذکر و ارشاد حل نشــد، باید به طور جدی درمورد این افراد که 
پاشنه آشــیل هر دولتی می توانند باشند، فکر کرد. لذا بدون اینکه نهادسازی 
کنیم و پســت و دفتر و دستکی راه بیفتد، شــاید لازم باشد افرادی زیرپوستی 
و آرام هوای نبض اخاقی کارگزاران را داشــته باشند تا سر وقت تجویزهایی 
رفته  و حل مســأله کنند. 3.    فقط به عامان و متصفان به این ســوء  رفتارها 
بســنده نکنیم. بــه  هر صورت بروز هر خطــای اخاقی، ریشــه در درون افراد 
دارد و این ریشــه ها باید در فرایند صاحیت شناســی و احراز شایســتگی های 
مدیــران و مســئولان در موعد انتخاب و انتصاب مــورد توجه قرار می گرفت. 

لذا متصدیان امر احراز و انتخاب که دستپخت شان این شده و تکرار و تعدد 
پیدا کرده، شایســته نیســت همچنــان به عنوان ممیز در انتخــاب و انتصاب، 

نقش ایفا کنند.
    4.    این معضات فقط مربوط به مســئولان اجرایی نبوده و نیســت، بلکه 
در جای جای قوای سه گانه می توان محمل آن را دید، البته شاید بتوان گفت 
برخی از خطاها، آبشخورش در فان قوه است و برخی دیگر در قوه دیگر؛ اما 
همه می توانند به آنها مبتا باشند.    5.    قدرت طلبی، عامل اساسی افتادن 
در ورطه رفتارهای سوء اخاقی است. متأسفانه زمینه های مادی قدرت طلبی 
بــا رســیدن افــراد به پســت و مقام خیلــی زود فراهم می شــود و افــرادی که 
حواس شان جمع نیست، گرفتار می شوند. اتاق کار خاص، ماشین، محافظ، 
اســکورت، حوزه ریاست و سایر امکان های رفاهی و اختیارات مدیریتی برای 
کســی که ظرفیت اخاقی پذیرش مســئولیت را در خود فراهم نکرده، چاله 
و بعضاً چاه ویل اســت. این کلکسیون چشم نواز از حیث ظاهر، پیرمردهای 
دنیادیده را هم درگیر خود می کند، چه برسد به جوانان چشم و گوش بسته...   
6.    رفاه طلبی، تشــخص طلبی، عصبیت های کور، ناامیدی و یأس، ترس و 
عدم  شــجاعت، عدم  خاقیت و... ازجمله ریشــه های جــدی این پنج خبط 
اخاقی اســت. هر کدام از این ریشــه ها، خــود، دنیایی را گرفتــار می کند.   7.    
بدانیم ظرفیت های اخاقی پذیرش یک مسئولیت، بسیار بیشتر از تخصص 
و کاربلدی نسبت به آن اهمیت دارد. بدیهی است منظور نگارنده کم جلوه 
 دادن وزن تخصص نیســت، بلکه زیاد جلوه  دادن وزن اخاقیات، زمینه ساز 
رفتارهاست که اگر به آن توجه نشود، تخصص را هم می بلعد.    8.    هرچه 
بیشتر از زمان تصدی دولت جدید می گذرد، فشارها برای انجام تصمیمات 
اصاحی و تدابیر عملیاتی بیشــتر می شود. لذا اگر فرد ظرفیت های اخاقی 
خــود را توســعه ندهــد، در فشــارهای آتــی، زود کــم مــی آورد.    9.    خدمت 
بدون منت، شــرح و ســعه صدر، تحمل سختی و مشقت بیشتر، کار جهادی 
و شبانه روزی، استفاده از ظرفیت های مختلف به جای تجاوب و جبهه گیری، 
دوری از عرضه هــای بی حاصــل و فرار از تشــریفات از راه هــای مقابله و دفع 
این بلیه های اخاقی اســت.   ۱۰.    خانواده ها هم بشــدت در گرفتاری و عدم 
 گرفتــاری مســئولان در دام هــای اخاقــی مؤثرنــد. خانواده هــای محجوب و 
اصیل و خوددار، همسر و پدر خود را از این خطاها مصون می دارند و تازه به 
دوران رســیده ها سبب بیچارگی و فاکت اخاقی می شوند.یادمان باشد این 
خبط هــای اخاقی در کمین همه مان اســت، فقط در کارگزاران و مســئولان 

خود را زود و زیاد نشان می دهد و بعضاً رسوا کننده است.

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است

 روزبیست و دوم
ماه رمضان

ای خدای روشنی بخش دل ها!
خــودم می توانــم درک کنــم کــه 
چقــدر بایــد دنیــای قلبــم تاریک 
باشــد که تو را نبینــم و چقدر باید 
از تــو دور باشــم کــه نتوانــم درکی 
از مهربانــی و نعمت هــای فراوان 
تو داشــته باشــم. و چقدر باید آلوده گناه باشم که ادعا کنم 
موفقیتی اگر به دســت آورده ام حاصــل زیرکی و تاش های 
خــودم بــوده... و اگر این شــب های قدر و روزهــای رمضان، 
چشــمان مرا بــه دیدن جمال تــو باز نکنند، جز گرســنگی و 

تشنگی حاصلی نبرده ام.
ای خدای بزرگ و بخشنده!

در ایســتگاه بیســت و دوم ماه رمضان، چشــمان مرا آنقدر 
روشــنی ببخش، که به هر ســو نگاه کنم جز شکوه عظمت و 

زیبایی تو را نبینم. همین

عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

یک دقیقه با خدا

پیشنهاد

فاطمه علی اصغر
ناشر

فرهاد آرام راد
ارشادات اخلاقی رهبری عمل می  خواهدنــــگاره

یادداشت

مصباح الهدی باقری
استاد دانشگاه 
امام صادق)ع(

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجازی هنرمندان رنگ و بوی شــب قدر دارد. هر کدام مناجاتی و دعایی در 
صفحه خود منتشر کرده اند. برخی هم مخاطبان شان را دعوت کرده اند تا آثارشان 

را ببینند.

ë ببخش مهربون
اهالــی فرهنگ وهنــر به یاد امیرالمؤمنین علی)ع( اشــعار و روایات بســیاری منتشــر کردند. از جمله 
صفحه مجازی مؤسسه فرهنگی، هنری شهرستان ادب در صفحه مجازی خود غزلی با عنوان »نفس 
آخر علی)ع(« که غزلی تازه از علی محمد مؤدب به مناســبت شــهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین 
علــی)ع( اســت را منتشــر کرد.»دنیــا مجال بوســه بــه خاک در علی ســت/باغ بهشــت، منظــرۀ دیگر 
علی ســت« همچنین حســین ســلیمانی بازیگر ســینما و دکلماتورهم در صفحه خود با انتشار کلیپی 
بــا دکلمــه خودش در شــب قدر، زیبا و دلنشــین از خداوند طلب بخشــش کرده که خیلــی مورد توجه 
مخاطبــان قرار گرفته اســت. اونوشــته: »ببخش آدمــارو، بانی ناخوشــی هاتو، نذار غم بمونــه، نذار تو 
چشات غصه و ماتم بمونه. ببخش. نذار بشی یکی مثل اونا. همونا که یک هیچ عقبن تو رفاقت. یک 
هیچ عقبن تو صداقت. یک هیچ جلون تو حسادت. تو ببخش، بذار فک کنن ساده ای و... حالا چشاتو 
ببند و به این فکر کن. اگه یه روز دلت آروم ترین دل دنیا شد، یه لبخند بزن به آسمون. بگو: خدا جون 
دمت گرم، ممنون. ممنون که یادم دادی ببخشم، ممنون که یادم دادى هنوز خوبم، هنوز بنده توام، 
همیشــه خدای منی، همیشــه کنار منــی، یه خواهش کوچیک، تو هم منــو ببخش، ببخش هروقت که 

تنها و غمگین بودم تو رو صدا زدم. ببخش مهربون، ببخش بی نیاز، ببخش خدا جون.«

ë چهره ها

ادیــب، نویســنده، شــاعر و اســتاد دانشــگاه،  اســتاد محمدرضــا شــفیعی کدکنــی 
کارکرد های اســطوره را در صفحه ای که توســط شــاگردانش اداره می شــود منتشــر 
کرده اســت. او نوشــته: »هــوک می گوید این اســطوره به طور کلی بایــد کاری انجام 
دهــد و  لذا همواره باید پرســید این اســطوره چــه کاری می خواهد انجــام دهد؟ به 
مواردی اشــاره می شــود اســطوره تذکار و یادآوری مدام یک امر قدســی و فطری و 
جاویــدان اســت، مثــاً مبارزه خیر و شــر و تذکار این معنی که ســرانجام خیر پیروز می شــود. اســطوره 
می گوید ضحاک )شــر( همیشــه زنده است. هر بزرگی ممکن اســت روزی از راه نیکی برگردد. آدمی، 
جهان، وجود مرکب از ناساز هاست هم اهورامزدا داریم و هم اهریمن.  اسطوره بازگشت از زمان حال 
و تاریخ و جزئیات آن به زمان ازلی یا باســتانی اســت. بدین ترتیب اســطوره معمولًا فراتاریخی و کلی 
و تغییر ناپذیر اســت. مثاً در مقابل ظلم و ظالم ایســتادن در هر دوره ای به اســطوره ها و افســانه های 
پیس از خود مربوط می شــود. نبرد رئیســعلی دشتی با انگلیسی ها به نبرد امام حسین علیه السام با 

یزید، نبرد رستم با افراسیاب و نهایتاً نبرد اهورامزدا با اهریمن مربوط می شود.«

هنگامــه قاضیانــی بازیگــر ســینما در صفحه خــود با انتشــار اولین عکــس خود در 
ســریال »آمســتردام« بــه نویســندگی و کارگردانی مســعود قراگزلــو و تهیه کنندگی 
مرتضــی شایســته نوشــته: »ایــن ســریال با اتمــام مراحل فنــی بزودی وارد شــبکه  

نمایش  خانگی می شود.«

الناز شاکردوســت بازیگر ســینما هم در صفحه خود به مناســبت روز زمین نوشته: 
»روز زمین مبارک. یادمون نره ما امانت دار طبیعت هستیم.«

پــدرام شــریفی بازیگــر ســینما هم بــا انتشــار عکســی از خــودش در کنار جمشــید 
هاشــم پور بازیگر پیشکسوت سینما نوشــته: »در کنار قهرمان زمان کودکی جمشید 
خان، دنیل کریگ جلوی شــما جَرِد لتویی بیش نیســت چــه نقش هایی که براتون 

ننوشتن، صد حیف«

ë  بازار نشر
نشــر ماهــی در صفحــه خود با انتشــار عکــس دو کتــاب »موش و 
آدم هــا« و »آتش بــازی« از تجدید چــاپ تازه های نشــر خود خبر 
نوشــته:  آن  دربــاره  و  داده 
نوشــته  هــا«  آدم  و  »مــوش 
ترجمــه  و  جان اشــتاین بک 
قیمــت  بــه  حبیبــی  ســروش 
23 هــزار تومــان تجدیــد چاپ 
شــد. ایــن کتــاب روایتی اســت 
و  کارگــران  دســت  کوتاهــی  از 
اربابان؛  پایان ناپذیر  بی رحمی 

روایتــی به قدمت تاریخ که اشــتاین بک خیلــی زود خود را در میانه  
آن می بیند. از همین روست که آلام کارگرانی که خودش نیز یکی از 

آنهاست دغدغه  اصلی  و بن مایه  اکثر آثارش می شود.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

درباره اهمیت خودآگاهی/1

صادق و مطمئن در پناه خودآگاهی

می گفــت: آرزوم اینه شــبیه خواهر بزرگترم 
بودم. قشــنگ احساســاتش رو بیــان می کنه 
بهــش  دیگــران  کــه  پــس جواب هایــی  از  و 
مــی دن هــم برمیــاد. کــوه اعتماد به نفســه، 
مثاً یــک ماه پیش قرار بود پــدرم یک پولی 
را بیــن مــا خواهرها و برادرم تقســیم کند اما 
ما می دانســتیم قباً خیلی بــه برادرم کمک 
کرده بود و یکی از زمین هایش را فروخته بود 
تا پولش را به برادرم بدهد. من حق می دهم 
پدرم بخواهد مال خودش را هرطور بخواهد 
هزینه کنــد ولی وقتی صحبــت این موضوع 
شــد خواهرم جلــوی همه ما به پــدرم گفت 
به نظرم شــما دارید بین ما تفاوت می گذارید و این احســاس خوبی 
به من نمی دهد، ولی خیلی دوســت دارم شــما توضیح بدهید چرا 
فکــر می کنید بعضی از بچه هایتان بیشــتر به کمک تــان نیاز دارند و 

بعضی کمتر.
می گفــت: بعد از اینکه خواهرم خیلی خونســرد حرفش را زد، پدرم 
کمی فکر کرد و گفت من دلایل خودم را دارم که شــاید نتوانم همه 
آن را به شــما بگویم ولی اگر شــما احســاس می کنید تبعیضی قائل 
می شــوم بدانیــد من همه شــما را به یک انــدازه دوســت دارم. بعد 
پــدرم دیگــر حرفی نزد ولی یک هفته قبل که آن پول را تقســیم کرد 
دیدیــم که به همه برادرها و خواهرها یکســان پول را تقســیم کرده و 
داده است. نکته مهم این است که نه برادرم ناراحت شد نه خواهرم 

دیگر ناراحت است ولی من هنوز احساس بدی دارم.
احســاس بــدش بــرای این بــود کــه از یک طــرف احســاس می کرد 
خواهرش پدرش را تحت فشار گذاشته باشد و از طرف دیگر احساس 

می کرد یک فرد دیگری انگار حقش را گرفته است .
 یکــی از راه های پیشــگیری از بروز مشــکات روانی و رفتــاری ارتقای 
ظرفیــت روان شــناختی اســت کــه از طریــق آمــوزش مهارت هــای 
زندگی به دســت می آید. اگر فردی می خواهد به ابراز احساســات با 
جــرأت مندی برســد و عزت نفس را تجربه کنــد قبلش باید مهارت 
خودآگاهی داشــته باشــد.مهارت های زندگی مجموعه ای از توانایی 
هاست که باعث می شود رفتار فرد مؤثر باشد و با چالش های زندگی 
فردی و اجتماعی به شکل مؤثری مقابله کند. اگر هرکس خودش را 
بهتر و عمیق تر بشناسد بداند چه توانایی های بالقوه و بالفعلی دارد، 
احساســاتش چیســت، باورهــا و ارزش هــا در زندگی اش شــامل چه 
چیزهایی است، از قوت ها و ضعف هایش ارزیابی واقع بینانه داشته 
باشد، آسیب های موجود در ناهشیارش را حل و فصل کرده باشد در 
این صورت می تواند استقال و اعتماد به نفس را در خود رشد بدهد 
و دیگران را نیز بهتر درک کند و بپذیرد چون رفتار دیگران هم برایش 
قابل پیش بینی تر است. در واقع خودآگاهی فهم احساس ما و تأثیر 
آن بــر دیگری اســت. آدم های خودآگاه صادق و مطمئن هســتند و 
متواضعانــه ســخن می گویند. در همین مثال خواهــر این فرد بدون 
آنکه پدر را با خشــم خطاب قرار دهد درباره احســاس تبعیضی که 
تجربه کرده بود سخن گفت و متواضعانه و صادقانه از پدر خواست 
دلیلــی اگر وجود دارد با آنها به اشــتراک بگــذارد. اما فرد گوینده این 
روایت نه حرفش را زد و نه در نهایت احســاس خوشــایندی از عمل 
پــدر و خواهرش داشــت. مهم تر اینکه اصاً دسترســی به احســاس 
واقعی اش نداشــت و در یک تناقض گیر افتاده بود که از یک ســو به 
خواهر حسادت می کرد و از سوی دیگر رفتار خواهر را تأیید نمی کرد. 
خودآگاهــی ما را از شــر ایــن دوگانگی هــا نجات می دهــد. این هفته 

درباره ابعاد خودآگاهی و دسترسی به آن می نویسم.

امیــن الله رشــیدی/ خواننــده 
پیشکســوت/ من تنها هنرمند 
بازمانده از دو دهه سی و چهل 
هســتم کــه دســتم پر اســت و 
نزدیک به 7۰ اثر از بزرگ ترین 
ترانه ســرایان  و  شــاعران 
ساخته ام که هیچکدام از آنها اجرا نشده است، آثاری 
که همچنان طعم و عطر آن دو دهه را دارد؛ دورانی که 
اوج شــکوفایی موسیقی و ادبیات ایران بود. اما امروزه 
نگاه ها و سلیقه ها تغییر کرده و به فرهنگ و هنر کشور 
ما بی اعتنایی می شود. بارها و بارها به مسئولان رادیو 
پیشــنهاد کردم با توجه بــه محتوای آثاری کــه امروزه 
می شنویم و تولیدات نامطلوب رسانه ملی، چه بهتر 
کــه این کارهــا را دراختیار خوانندگانی قــرار بدهید که 
آهنگساز ندارند. حتی حاضرم بدون چشمداشتی این 
آثــار در دســت جوانان قراربگیرد تا ایــن کارها خوانده 
شــود... صحبــت درایــن باره بســیار اســت و همچنان 
امیدوارم که روزی صدای من به گوش مسئولان برسد 

و آثارم به سمع و نظرعاقه مندان...
اکنــون که بهاری دیگــر از زندگــی ام را تجربه می کنم، 
آرزو دارم حــال دنیا خوب شــده و صلــح و آرامش در 
تمــام جهان حکمفرما شــود. چــرا که در این دوســال 
گذشــته، کرونا سرنوشــت و ســبک زندگی همه مردم 
دنیــا را تغییر داد و آرزوهای همــه را نقش برآب کرد. 
خود من عاشــق ســفر و گشــت و گذار به دور دنیا بودم 
و هســتم امــا درحال حاضــر با وجود این مشــکات و 
شرایط سخت دنیا چگونه می توانیم سفرکنیم! نکته 
دیگر شرایط اقتصادی است. آن زمان که من با همسر 
و دو دخترم یک ماه به دور اروپا ســفر کردیم )۱358( 
تمــام هزینــه این ســفر 5۰ هزار تومان شــد امــا اکنون 
قیمت 5 تا پرتقال 5۰ هزارتومان است. چه باید گفت 

شرایط روزگار اینگونه شده است.
در حوزه موسیقی هم برای جوانان آرزومندم هیچ گاه 
ناامیــد نباشــند. اگرچــه شــرایط بــه گونه ای اســت که 
دلخوشــی وجــود نــدارد امــا تأکیــد می کنم دل شــان 
را خــوش کننــد و ناامیــد نباشــند. در کشــورما جوانان 
مستعد بسیاری هســتند که باید بستر هنرنمایی آنها 
فراهــم شــود و این امــکان را به وجود آورند تــا به دنیا 
معرفی شوند. به گفته اخوان ثالث: »ای کاش می شد 
بدانیم ناگه غروب کدامین ستاره ژرفای شب را چنین 
بیــش کرده اســت؟... در آخر، صحبت هایــم را با یک 
پیــام بهــاری از هنرور شــجاعی بــه پایان می رســانم: 
زیبــا بهــار تابناکم... مــردم همه گل های خــود بیرون 
نهادنــد/ از ســاحت گلخانه هــا در رهگــذارت/ من نیز 
دور از ســردی بی رحــم دوران/ پــرورده ام در داغ گاه 
ســینه خویش/انبوهی از گل های حسرت/عطر تن پر 

اشک شان بادا نثارت«

آرزو دارم حال دنیا خوب شود
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